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ؤلف ناشـناخته، ترکی، مـ  ، فرهنگ فارسی١اقنوم عجم
موجـود در  ۀمتعلق به قـرن نهـم یـا پـیش از آن، نسـخ

، ۲/۳۶۴۵ شــمارۀآســتان قــدس رضــوی،  کتابخانــۀ
 صفحه.  ۲۲۷

نهـم  ۀترکی متعلق بـه سـد  ـ، فرهنگی فارسیاقنوم عجم

ایـن اثـر در برخـی از  دربارۀهجری یا پیش از آن است. 

 ؛شده مقرون به صحت کامل نیست   منابع، اطلاعات ارائه

از این رو، ابتدا به چند مورد از ایـن دسـت تناقضـات یـا 

 شود.  اختلافات اشاره می

ای بـه نـام  در برخی منـابع، ایـن اثـر بـا نسـخه )۱

یکسـان دانسـته شـده اسـت. درحقیقـت،  صحاح عجم

هـا  ها و ساختار باب   لحاظ ترتیب مدخل      به صحاح عجم

  اقنوم عجمو فصول با 
ً
ذکـر نـام  متفاوت است، اما ظاهرا

در صفحۀ آغـاز آن و اینکـه حـاجی خلیفـه  »اللغه   اقنوم«

نامیده باعث ایـن  »اقنوم لغت«آن را  الظنون   کشفنیز در 

 اشــتباه شــده اســـت. بــه عنـــوان نمونــه، در کتـــاب

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

هـای  های فارسی بـه فارسـی و فارسـی بـه زبـان فرهنگ
 و در توصیف آن آمده مشـابه اقنوم عجم، آنچه ذیل دیگر

تـوان  از آن جملـه مـیاست؛  صحاح عجمهای    ویژگی

به جملات آغازین اشاره کرد کـه در صـحاح العجـم 

الـذی     الرحیم. الحمدلله   الرحمن   الله   بسم« :چنین است

رَ جریانهـا علـی الالسـنه و  الهمنا اللغات والعبارات و یسَّ

ـلو دالبریّات  ةُ سایرالآلات والصَّ علـی حبیبـه محمـد سـیِّ

ی و ترتیب مداخل که براسـاس حـروف تهجّـ نیز ، و»...

   ٢حرف آخر است.

ها به تفـاوت ایـن    با وجود این، در برخی از فهرست

هرچنـد همچنـان در بیـان  ،دو نسخه اشاره شـده اسـت

شـود؛ بــرای  ماهیـت دقیـق آنهــا ابهامـاتی مشـاهده مــی

، مربـوط بـه نسـخ ترکـی ٨٥ شـمارۀ مجموعۀنمونه، در 

 کتابخانــۀنــدرج در دفتــر ســوم نشــریۀ م، ١٢و  ١١ســدۀ 

از نســخ  العجــم   صــحاحمرکـزی دانشــگاه تهــران، ذیــل 

ــت ــده اس ــاد ش ــابه ی ــام مش ــا ن ــاگونی ب ــپس  ؛٣گون س

 در آن کتابخانــه توصــیف موجــود ۀهــای نســخ ویژگــی
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 .۴۳-۴۲نشریۀ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، دفتر سوم، ص . ۳
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گردیده و بدین ترتیب تفـاوت خصوصـیات آن نسـخه و 

دیگر بیان شده اسـت: آنچـه کاتـب  ۀآغاز آن با سه نسخ

و اثری کـه در  ،آورده) ۲/۲۷۶ش(اللغه  اقنومبی برای چل

بـن    و علـی ـــشـود    نگهـداری مـی) ۱۶۸۶ش(بادلیـان 

و  ـــآن را کتابـت کـرده ق ۸۹۸ای در  عبـدالکریم ادرنـه

ای کـــه در کتابخانــۀ آســـتان قــدس رضـــوی  نســخه

 ١وجود دارد. اقنوم عجمبه نام  )۲/۳۶۴۵ش(

ــز ) ۲ ــری نی ــواد بش ــارۀج ــخه درب ــا نس ــام  ای ب ن

بـه عنـوان  ٢که در فهرست استاد ایرج افشـار العجم اقانیم

نخستین اثر درج شده، پژوهشی انجام داده اسـت. او بـر 

معـادل  ۀمثـل ارائـ ـهای این نسخه ـ اساس برخی ویژگی

ترکی لغات و اینکه در سرزمینی نوشته شـده کـه فارسـی 

اتـریش  کتابخانـۀـ و آنچه در فهرست ـزبان دوم آن بوده 

 در 
ّ

) در Sofia( ٣اقـانیم یعنـی صـوفیهکتابـت  مورد محل

 مـرتبط شواهد شعری نیب    سهیق آمده و نیز مقا۹۳۵سال 

 را آنهـا از تعـدادی افشار استاد که( میاقان در ابواسحاق با

 کـرده کـه مشـخص ،جمالی اریمع و) آورده فهرست در

 نـام بـه و رازیشـ در و هشـتم قرن در وجه چیه به میاقان«

 در فـراوان احتمـال بلکـه ... بـه نشده، نیتدو ابواسحاق

 شـده نگاشـته هشـتم قـرن از پـس و روم مناطق از کیی

 مـلای مـراد ۀکتابخانـ در، به بیان وی ،؛ همچنین»است

ــترک ــخه هی ــود ای نس ــب دارد وج ــخۀ هیش ــر نس  . 4شیات

 کتــاب بــه نقــل از ۀبخشــی از مقدمــ وی همچنــین بــه

 
                                                                            
 
 
 
 
 
 

 نیـا در دمید ...«فهرست استاد افشار اشاره کرده است: 

 تـا اسـت افتـهی تـر   تمـام هرچـه رواجی فرس لغت عهد

 آمـوختن بـه اصـاغر و اکـابر از قلـم اهـل ۀهم که حدی

 فارسـی به را کتب آن و اند   نموده تمام رغبتی فارسی زبان

 قـانون عجم زبان در رساله نیا چون و ...اند   کرده ترجمه

، بـا توجـه »شد... دهنها نام العجم   میاقان را او ،بود اصل و

ــه ــه یافت ــی   ب ــنده م ــن نویس ــای ای ــه  ه ــت ک ــوان دریاف ت

رضـوی  ۀنسـخ اقنـوم عجـممذکور همـان  العجم اقانیم

اطلاعــات ناصــحیح در برخــی  واســطۀاســت، امــا بــه 

ها و رؤیت نکـردن ایـن نسـخه، نویسـنده آن را  فهرست

 کتاب دیگری دانسته است. 

 شـمارۀیـل بادلیـان در ذ کتابخانۀاما در فهرست  )۳

) آمـده کـه Uknum-i-‘Ajam( اقنـوم عجـم، نام ۱۶۸۶

رضـوی)  ۀنسـخ(مشخصات آن با آنچه در دست داریم 

فرهنگ لغتی باستانی از فارسی بـه «تطابق بیشتری دارد: 

رفتـه  بـه کـار مـی العجمیه   صحاحترکی است که در کنار 

الله،  لیف، از سوی نعمتأالت   است. این دو فرهنگ قریب

طـور کـه حـاجی    خوانده شـدند یـا همـان “عجماقنوم ”

در این  .»شدند   نامیده می“ اقنوم لغت” بیان کرده 5خلیفه

ه«فهرست، سپس آغاز نسخه درج شده است: 
ّ
لحمدُ لِل

َ
 ا

مّ هدی الخ   
ُ
هُ ث

َ
عطی کُل شیءٍ خلق

َ
 . »الذی ا

 ساختار فرهنگ نیز آمده کـه دربارۀدر این فهرست، 

 
                                                                            
 
 
 
 
 
 

  همانجا. ١
تهـران،  ن،یـو در شیاتـر دولتـی ویآرشـ و شیاتـر ملـی کتابخانـة در فارسـی هـای سینو    دست فهرست )،۱۳۸۲  ( افشار  رجیا. ۲

 ش.یاتر علوم : فرهنگستانفرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ وین
 پایتخت بلغارستان .۳
 .۵۱۲دانشگاهی، ص  نشر تهران، مرکز ،هیترک های   کتابخانه فارسی خطی های   نسخه فهرست)، ۱۳۷۳  ( سبحانی . هـ قی. توف۴
شـده از وبگـاه    [بازیـابی مثنـیال   : مکتبـة، بغداد۱، ج والفنون الکتب   اسامی عن    الظنون   کشف م)،۱۹۴۱   (  خلیفه   حاجی . مصطفی۵

 .اللغه   اقنومکتابخانه مدرسه فقاهت]، ذیل 
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و حـرف نخسـت لغـات ترتیـب بر اساس حروف الفبـا 

یافته است و هرباب شامل سه فصل مطـابق بـا حرکـات 

مفتوح، مضموم، یا مکسـور در هجـای نخسـت اسـت. 

صـفحه خاتمـه یافتـه و در انتهـا دو  ۹۳اصـل کتـاب در 

ص (نخســت  ۀنمایــه بــدان افــزوده شــده اســت. نمایــ

و مربوط به لغاتی است کـه بـه طـور  فارسی ) به۹۶ـ۹۳

ص (رود و دیگـری  و فارسـی بـه کـار مـیبرابر در ترکی 

)، شــامل فهرســت لغــات و عبــارات فارســی ۹۷-۱۰۴

 
ً
های مختلف فارسی یا عربـی اسـت  مترادف یا گونه غالبا

امـا  ،انـد که در بین سطور به زبان ترکی بازنویسـی شـده

   ١است. شدهبه بعد حذف  ۱۰۰ ۀاین بازنویسی از صفح

اش بـا    ریدکتـ ۀ) پروفسور یوسف اوز نیز در رسال۴

 ـ ترکی   سیر تاریخی فرهنگعنوان  ، علاوه بـر های فارسی

 ٢العجـم اثر دیگـری بـا نـام صـح ، بهالعجمیه حالصحا

م) اشاره کـرده،  بـا ایـن ۱۴۶۸-۱۵۳۲ق / ۹۳۹-۸۷۲(

برخــی، بــه دلیــل مشــابهت، آن را همــان «توضــیح کــه 

انــد کــه در شــکل جدیــدی    دانســته الصـحاح العجمیــه

اما درواقع، بین ایـن دو فـرق اسـت و  تألیف شده است،

های اسم، فعـل و دسـتور را    هرچند هر دو فرهنگ بحث

ها بـر اسـاس    باب الصحاح العجمیهشوند، در    شامل می

شـده،  ها براسـاس حـرف اول تنظـیم   حرف آخر و فصل

ها براساس حرف نخسـت    که در این نسخه باب   درحالی

وم شـکل گرفتـه و هـا براسـاس حـرف د   کلمات و فصل

هـای مفتـوح و مکسـور و    ترتیب آنها نیز براساس حرکت

                                                                            
 
 
 

ــت،... ــرف دوم اس ــموم ح ــور اوز ٣»مض ــه پروفس . البت

بخـش سـوم) ایـن دو (ها در بخش دستور    تفاوت دربارۀ

فرهنگ نیز مواردی را خاطرنشان کرده است، امـا همـین 

تفاوت ساختار کلان در این دو فرهنـگ گویـای ضـعف 

ی بـودن آنهاسـت. از سـوی دیگـر، شـباهت احتمال یک

 ۀبـا نسـخصـحاح العجـم شده بـرای    های عنوان   ویژگی

، مؤیـد ٤»یوهـه«ما و نیز اتمام فرهنگ بـا لغـت    دردست

باشـد کـه  اقنـوم عجـمقونیه نیز همان  ۀآن است که نسخ

تحت این عنوان ثبت یا معرفی شده است. البتـه بررسـی 

 ان کامل لازم است.کامل آن نسخه برای حصول اطمین

 نسخۀ رضوی)( اقنوم عجمخصوصیات 
 کتابخانـۀموجـود در   هـای کلـی نسـخه اما ویژگـی

 آستانه قدس رضوی بدین شرح است:

 اثر ۀالف) آغاز و خاتم
الـتکلان.    الله الـرحمن الـرحیم و علیـه    بسم« :ابتدا

ه
ّ
لحمدُ لِل

َ
ـمّ هـدی و کـرّم    ا

ُ
هُ ث

َ
عطی کُل شیءٍ خلق

َ
الذی ا

فهرسـت بادلیـان که بـا آنچـه در ...» اللغات     عوارف   بنی
 آمده یکسان است. 

 به بـاز مانـد « :انتها
ً
یوه، یوهه مرغی باشد که صورتا

لیکن شکار نکند. به ترکی دلوجه دوغـان. تمـت کتـاب 

القلـم بـاری تعـالی ایمـان و     العجـم بعـون عنایـت   اقنوم

الاثنـین،    ر یـومالعصـ الکتابت فی وقت   شهادت ... تم من

شـود بـه    که مشاهد مـی   چنان .»ست و ثمانین و تسعمائه

رسد نسخه افتادگی داشته باشد بـرخلاف آنچـه  نظر نمی

                                                                            
 

 
 

 .,CXII p. 291  Bibliotheca Bodleiana ؛۹۹۸ـ  ۹۹۷ بادلیان، ص کتابخانه . فهرست١
 .۷۰۳۹ شمارۀآقا،    یوسف کتابخانۀمحل نگهداری: قونیه، . ۲

3. Öz, Yusuf  (1996), Tarih Boyunca Farsça Türkçe Sözlükler, Ankara: Ankara üniversitesi, s. 170-171. 
4. ibid, s 173. 
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در برخـی منـابع  صـحاح عجمیـهیا  صحاح عجمبرای 

 آمده است. 

 ب) سبب تألیف
دربارۀ انگیزۀ تألیف، نویسنده خود در مقدمه چنـین 

کتابی که اعتمـاد را شـاید ... در لغت عجم «گفته است: 

و در وقت حاجت به کار آید نبود؛ اگرچـه بسـیار دفترهـا 

سـاخته بودنـد، چـون صــحاح و فـرس... نظـم بعضــی 

نظام بود و ترتیـب بعضـی... دیـدم کـه در ایـن عهـد    بی

 از قلـم اهل همه که حدی لغت فرس رواجی یافته بود تا

 ا][کـذ ترجمـه فارسـی زبـان آمـوختن بـه اصاغر و اکابر

اللغـه در لغـت  ... این کتاب را بـه طـور قـانون ١اند   کرده

نسـخۀ رضـوی، (» فرس از چندین رسائل جمـع کـردم

 ).۱، برگ ۳۶۴۵مجموعۀ 

 های فرهنگ   ) بخشج
و «های اثر نیز توضیح داده اسـت:    بخش دربارۀوی 

حده بابی ساختم زیرا کـه    الف ممدوده و مقصوره را علی

تر بود. دیگر چون رغبـت مصـادر  فرق میان اینها مخفی

ــت او را  ــود، نخس ــیش ب ــان ب ــیش متعلم ــی را پ پارس

حده ثبت کردم... بعد از آن چندین قواعد و ضـوابط    علی

که تصرفات لغت عجم مرعی بود بـه قـدر وسـع بیـاض 

 .جا)همان(» آورده شد ]؟[

به مصـادر  ۱۹ ۀبدین ترتیب، ابتدای کتاب تا صفح

» آخـتن«بخش، از مصـدر فارسی اختصاص دارد. این 

ــدر  ــه مص ــاز و ب ــانیدن«آغ ــدر (» یخش ــدی مص متع

شود. نویسنده سعی بلیـغ  کـرده کـه  یخشودن) ختم می

                                                                            
 

مصادر فارسی، صورت متعدی نیز بیـاورد کـه  ۀبرای هم

 به سـاختن برخـی مصـادر جعلـی نـاگزیر شـده 
ً
طبیعتا

ــت ــل  ؛اس ــتن مث ــدن)(آخ ــدن)(آزردن ، آخانی ، آزردانی

خواســتن ، ارزایانیــدن)(ارزیــدن  ،آزمانیــدن)(آزمــودن 

 . و... دارانیدن)(داشتن  ،خواهیدن)(

در بخش مصادر، گاهی خطاهای نوشـتاری باعـث 

کـه صـحیح  »فازیدن: استمک«مثل  ،شود فهمی می   کج

بـه معنـی خمیـازه کشـیدن و  ،است اسنمک فاژیدن:آن 

کـه صـحیح آن  »کزیـدن: اورنـدلمک«دره کردن؛    دهان

به معنی انتخـاب و اختیـار  ،استلمک    گزیدن: اورونده

 نیـز نویسـنده خـود دچـار خطـا 
ً
کردن و برگزیدن. بعضا

 بـه قیـاس (را  »یاویدن«مثلاً مصدر  ،شده است
ً
احتمالا

 شناویدن/یا درنگ کردن  درنگیدن/مصادری مثل  ۀبا بقی

معنی دانسته است، در حـالی    ) با یاوه کردن همشنا کردن

و بـه یابیـدن دهخـدا همـان  ۀامـلغتنبراساس یاویدن که 

 معنای یافتن است.

و   مقولـهدر بخش بعدی کتاب، لغات فارسی از هر 

ساختاری اعم از مصدر و اسم و صـفت و قیـد و حـرف 

درج شده اسـت. ایـن بخـش بـا بـاب الـف ممـدوده و 

ــ » آ«مدخل  کـه سـه معنـی بـرای آن درج آغـاز شـده ـ

 »آ بـاز«ر امـر د ... . و »کارسـازا«است: حـرف نـدا در 

و بـا  ـــو ...  »یـاران«...، و نشانۀ جمع همراه با نـون در 

 پایان یافته است.  ،تر آمد   که پیش، »یوه و یوهه«مدخل 

 گزینی ) الگوی مدخلد
 ها را چنین شرح داده  نویسنده ترتیب چینش مدخل

 

اتـریش یعنـی  کتابخانـۀرسـد کـه نسـخة رضـوی، در قیـاس بـا نسـخة  های موجود در دو مقدمه به نظر مـی   . با توجه به تفاوت۱ 
 هایی داشته باشد یا تلخیص شده باشد.   ، افتادگیالعجم اقانیم
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در او اوایـل لغـت را اعتبـار کـردم و بـر ترتیـب «است: 

در اجـزاء لغـت نیـز ترتیـب را حروف را بـابی سـاختم و 

رعایت کردم و آنچه اولش مفتـوح بـود اول نوشـتم و در 

عقبش مکسور نبشتم و آنچه مضموم بـود آخـر نوشـتم و 

 .)۲همان، برگ (» قدر باک نداشتم   از تکرار این

 ) ملاحظات ساختواژیهـ
هــای درخـور توجــه ایــن فرهنــگ  از دیگـر ویژگــی

ن هـم آمـده بـود توجـه گونه که در فهرسـت بادلیـا   همان
های نوشتاری واژه، مترادفات، مشـتقات  نویسنده به گونه

 و نیز مرکبات و موارد معدودی نیز متضاد است:

 سـوفار/یـا  سولاخ/ سوراخ های نوشتاری:   گونه -

 نـارنج/یـا  مرزنجـوش/ مرزنجوشـه/ مرزنگـوش؛ سوفال

 است.  نارنگ

زیـب/ زیبـا/ زیبـایی/ زیبـد؛ شـایان/  مشتقات: -

 .تن/ شایسته/ شایستگی/ شاید/ شاییدنشایس
پـوش/ سـبزدانه؛    زار/ سـبزه سبز/ سـبزه مرکبات: -

که در ایـن (گذار    چین/ سخن آفرین/ سخن سخن/ سخن
گــوی آمــده    فرهنــگ بــه معنــی حاضــرجواب و راســت

 .است)

هـر اویومق یا یاتمق برای معنای  :مترادفات -

ا رخوابیـدن ، و خفتیـدن، خفتن، خسبیدنچهار واژۀ 

سیاق    و   به ضرورت سبک ، که البته گاهی،آورده است

؛ انــد   هـای متفــاوت قـرار گرفتــه   در مــدخل ،فرهنـگ

 .شوخگین/ شوخناک

ایـن مـورد کمتـر دیـده (مـزه    بی مزه/ متضادها: -

 .شد)

 ) شواهد شعریو
این شواهد متعلق به شعرای نامدار متعددی از قرون  

 ،و از ایـن رو ،چهار و پنج تا قرن هشـتم هجـری اسـت

آن کم قرن هشتم هجری یا پس از  تاریخ تألیف آن دست

 کتابخانۀمتعلق به  ۀخواهد بود. همچنین از آنجا که نسخ

پرشـمار درخـور توجـه  لحاظ شـواهد شـعریِ    اتریش به

رضـوی  ۀرود که در نسـخ   احتمال می ،دانسته شده است

شواهدی حذف شـده باشـد؛ زیـرا تنهـا بـرای برخـی از 

،(ها  مدخل
ً
درصد) شاهد شعری دیـده  ۳۰حدود  تقریبا

های    به همراه مدخلشود. چند مثال از شواهد شعری    می

هرچنـد برخـی از ایـن  ـــ آیـد در زیر مـیمربوط به آنها 

 شواهد در منابع موجود یافت نشد:

ســودی باشــد و از بیــع و از شــری و از هــر  :خــنج

 چیزی بود فایده گرفتن

ــه گـنـج و اهســتسپ و ملــک چـهـ هـرـ مـرـا ــو زان هم رـا و ت ــت تـ نـج زوس  خـ

 ؛ به نقل از دهخدا)لغت فرس، اسدی طوسی(

 نام شهری است. :کرخ

ــودی ــوری و کب ــد ک ــه درآم ــرخ ب ــه چ ــداد ک ــرد را بغ ــی ک اـخ   ب ــرخ و کـ  ک

 )۲۶/۱۷۹ ص ،شرفنامهنظامی، ( 

 کوج باشد و احول را کاژچشم خوانند. :کاژ

هـ یـک دسـت شـلبه بــه دو چشــم کـاـژ و ســرش بــود کــل  اـی لنـگ و ب  یک پ

 معروفی بیتی مشابه این دارد)(

بدگویی باشد و کسی که سخن بد گویـد  :یاد زشت

یـاد  و او را غیبت کنند و در آن سخن او را بـدخواه زشـت

 کند.

ــوزاد ــت از دی ــه او نیس ــد هرک  یــاد   بـه نزدیــک رسـتم مــرا زشـت کن

 شاعر آن یافت نشد)(

دلیل مشـتمل بـودن بـر به  ،در مجموع، این فرهنگ

لغات فارسی باستان و نیز شواهد شعری نـادر و اسـتفاده 

 ،لغــت فــرسهــای معــروف مثــل    از رســائل و فرهنــگ
هـای  رسـد نسـخه   بـه نظـر مـی ؛ امـادرخور توجه است
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هـای مختلـف ایـران و ترکیـه و  متعدد آن که در کتابخانه

شـود همگـی بـه  اتریش و انگلستان و... نگهـداری مـی

اند نرسـیده و  اش مطلب نوشته محققانی که دربارهرؤیت 

است. از ایـن رو،  شده درباره آن ثبت ناموثقیاطلاعات 

مندان زبـان  توجه به شناساندن آن به پژوهشگران و علاقه

شناســی  نویســی و زبــان هــای فرهنــگ فارســی و حــوزه

 ضروری است.

 

 سیده زیبا بهروز
 
 

سـنگی،  چاپ ۀ، احمدکمال پاشا، نسخ١تعلیم فارسی
 صفحه.   ۳۲ق، ۱۲۶۴استانبول، 

، اثر احمد کمال یبه ترک یاست در دستور زبان فارس یکتاب

زادۀ اسـتانبول.  ق)۱۳۰۴-۱۲۲۳(افندی یا کمال پاشـا 

ــی    وی از صــاحب ــوده و در مشــاغل دولت منصــبان ب

ــران در اســتانبول،  ازجملــه مترجمــی در ســفارت ای

ارف وزارت آموزش و پرورش و ریاست مجلـس معـ

پاشـا همچنـین بـه     . کمـال٢و... خدمت کرده اسـت

هـای    تأسیس مدرسه اهتمام داشـته و اثـر وی بـا نـام

تا  ۱۲۶۴های  از سال ،الفارسی لیماتعو  تعلیم فارسی

ــری ۱۳۱۸ ــدارس  هج ــدریس در م ــرای ت ــری، ب قم

کمـال افنـدی . ٣دفعات چاپ شده اسـت   گوناگون به

لیف کرده است. أرا بدین منظور ت تعلیم فارسیکتاب 

                                                                            
 

 
 
 

شیوه وی در تدریس به قدری تغییر در کیفیت آموزش 

شـد  بسیاری از آثاری که بعـدها نوشـتهدر ایجاد کرد که 

تـرجیح روش تدریس مبتنی بر اصول تعلـیم فارسـی 

) در ۱۹۱۲تـا  ۱۸۴۴داده شد. مدحت احمد افندی (

معلم  و همچنین ترجمان حقیقتمین نسخه  ۲۳۸۹

 ۱۸۸۹کـه در  لی اصول فارسـی ن علاوهبا عنوافیضی 

» کلاسـیک بِـر کتـاب«چاپ شده است ذیل عنـوان 

در آورده است: بر ارباب تـدریس معلـوم اسـت کـه 

سـیس تـاکنون در طـول أمکاتب رشدیه ما از مبادی ت

تعلم شاگردان زبان فارسی تعلیم فارسی فاضل شـهر 

مرحوم کمال پاشا یگانه کلاس کتاب کلاسیک ما بود 

یسنده در مقدم .)۴(فیضی،  اثـر بیـان کـرده کـه  ۀنو

مطالب کتاب ابتدا به طور آزمایشی در برخی مکاتب 

ی برابر    ا   تدریس شد و در ظرف سه یا چهار ماه نتیجه

با بیش از یک سال تحصیلی عاید فراگیرندگان زبـان 

پـس بـرای تـدریس بـه    فارسـی کـرد. از ایـن رو، زان

یه در نظـر گرفتـه آموزان فارسی در مکاتب رشـد زبان

اوراق و جـزوات مـرتبط بـا دروس  منظـور   بدینشد. 

تعلـیم ب شـد و آوری و در ده باب مرتّـ   هفتگی جمع
مقدمه). محتوای هـر بـاب در  ←( نام یافت فارسی

گونه توضیح در باب قواعـد    داخل جداولی بدون هیچ

، کاربرد آنها گنجانده شده است. ایـن کتـاب ۀو نحو

 محـور اسـت؛   معلـم ،مؤلـف توضـیح داده کـه   چنان

 

 

 

 

نویسی و  مطالعات زبان فارسی در آسیای صغیر با تکیه بر فرهنگ«با عنوان  ۹۵۰۱۱۵۷۹ شمارۀبه وهش پسادکترا ژاز پ رجخاین جستار مست. ۱
 .انجام شده است)  INSF( وهشگران و فناوران کشورژاست، که با پشتیبانی صندوق حمایت از پ» دستورنویسی فارسی

 .۳۸۸۵، ص ق۱۰۳۶، استانبول: مهران الاعلام قاموسالدین سنایی،  شمس . ←۲
3. → Çetinkaya, Gökhan (2021). Anadolu Sahasinda Yazılmış Farsça Dil Bilgisi Kitaplari, Doctora Tezi, 
Ankara, kırıkkale Üniversitesi, s. 184. 
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 ۀبدین معنا که حضور معلم برای توضیح قواعد و ارائ

های بیشتر و کاربرد آنهـا لازم اسـت. هرچنـد    تمرین

این کتاب حاوی مباحث ضروری دستور زبان است، 

بندی و نوشتن متن با استفاده    مطالب لازم برای جمله

زیادی پوشـش  تا حدّ از دو نوع الگوی جمله در زبان 

داده شده است. شایان ذکر است از آنجا کـه الگـوی 

اشـکالاتی  ،مبتنی بر زبان ترکی بـودهکتاب دستوری 

شود. و اما ساختار کتاب بـدین شـرح    در آن دیده می

 است:

تـو ، بن)(من معرفی ضمایر منفصل:  )۱  ـباب اول

صـرف ضـمایر منفصـل در  )۲؛ اونلـر)(ایشـان  ،سن)(

سـزک (بـا شـما  ،بکـا)(به مـن ا حروف اضافه: ترکیب ب

 .ایله)

 )۲ ؛ذکر شش اسـم بـا معـادل ترکـی )۱  ـباب ثانی

اسـم + «های مختلف ترکیب آنها با ضمایر:    بیان صورت

 .سنک الک)(دست تو ، بزم باشمز)(سر ما »: ضمیر

حـرف «های ترکیبـی؛    صورت ادامۀ )۱  ـباب ثالث

بـر روی ، م باشـمه)بـن(به سر من »: اضافه+اسم+ضمیر

 .سنک یوزینه)(تو 

ذکـر چنـد صـفت همـراه بـا معـادل  )۱  ـباب رابع

های مختف ترکیب با اسم و ضـمیر و    صورت )۲ ؛ترکی

بیـاض (روی سـفید »: اسم +صفت«حروف اضافه مثل 

سـنک (: دسـت بـزرگ تـو »اسم+صفت+ضمیر«؛ یوز)

»: هـای تفضـیلی+ فعـل اسـنادی   صورت«؛ )بیوک الک

دهـا (درازتـر اسـت ، دها زیاده بیاضـدر)(ت سفیدتر اس

 .زیاده اوزوندر)

ساخت جملات اسـنادی بـا واژگـان   ـباب خامس

سـی    اونلـرک خانـه(ایشان نزدیک است  ۀخانگفته:    پیش

یقیندر)، اسب سفید پدر ایشان از اسب سیاه بـرادر شـما 

انلــرک پـدرلرینک بیــاض آتــی ســزک (تــر اســت    بـزرگ

 .ن دها زیاده بیوکدر)برادریکزک سیاه آتند

هـا و    آغاز مبحث فعل با صرف زمـان  ـباب سادس

 .ایتمک)(» کردن«های مختلف از مصدر    صیغه

 ؛ایتـدک)(کـردی  ،ایتـدی)(کـرد  :ماضی مشـهود

کـردی    می، ایدردی)(کرد    می :الماضی   حکایت حال فی

کـرده بـود  الماضـی:   الماضـی فـی حکایت ؛ایدردک)(

ماضـی  ؛ایـتمش ایـدک)(کرده بـودی  ،ایتمیش ایدی)(
کــرده شــدی ، ایدلــدی)(کــرده شــد  :مشــهود مجهــول

[=  کردئـی، ایـتمش)(کـرده : ماضی منقـول ؛ایدلدک)(

الماضــی    حکایـت حـال فـی ؛ایـتمش سـن)( ای]   کـرده
ــول]: ــی [منق ــرده    م ــدرمش)(ک ــی، ای ــرده   م ــی    ک [= ئ

؛ درمشـیز)ای(ایم    کرده   می، ایدرمش سین)(ای]    کرده   می

، ایـتمش ایمـش)(کرده بـوده  :الحال   الماضی فی حکایة

[ماضـی . ایتمش ایمش سـن)(ای]    ئی [= بوده   کرده بوده
[= ئـی    کرده شده، ایدرمش)(کرده شده  منقول مجهول]:

یادداشت: مفرد غایب ماضـی ؛ ایدرمش سن)(ای]    شده

 بـا 
ً
کـرده اسـت رود؛    بـه کـار مـی» اسـت«منقول غالبـا

ــدر)( ــت ، ایتمش ــده اس ــدر)(آم ــت  ،کلمش ــه اس رفت

 .کیتمشدر)(

ایـده (کننـد    مـی ،ایـدر)(کنـد  اقسام فعل مضارع:

 .ایدیلور)(کرده شود  ،ایده جک)(خواهد کرد  ،یورلر)

ــا تمنــی:    صــیغه بکــنم  ،ایــت)(بکــن هــای امــر ی

 .ایدیکز)(یم)، بکنی    ایده(

گـان    ایـدن)، کننـده ایـدیجی/(کننـده  اسم فاعـل:

 .ایدنلر) ایدیجیلر/(



 1/  22مطالعات آسياي صغير 
 ۱۷۳                                                                                     معرفی و بررسی                                        

 معرفي و بررسي

 

گـان    ایـدیلن)، کـرده ایـدلمش/(کرده  اسم مفعول:

 .ایدنلر) ایدلمشلر/(

 :شـود   مـی افعالی که به ابتدای آنها نون نافیـه داخـل

ــود  ،ایتمــزدی)(کــرد    نمــی ،ایتمــدی)(نکــرد  نکــرده ب

کـرده نشـدی  ،ایدلمدی)(کرده نشد  ،ایتمامش ایدی)(

 .ایدلمدک)(

نـون نافیـه (یاس از افعال قبلـی ماضی منقول نیز به ق

 ،ایتمیـور/ایتمز)(کنـد    نمـی، ایتمـز)(نکنـد : گیـرد)   مـی

نکـن  ،ایـدلمز)(کرده نشـود  ،جک)   ایتمیه(نخواهد کرد 

ــه)( ــاکرده  ،ایتم ــدمامش/(ن ــدمیان) ای ــاکرده ،ای ــان    ن گ

 .ایدمیانلر) ایدمامشلر/(

باقی مصدرهای فارسـی نیـز  بر یادداشت مؤلف، بنا

هـایی از ایـن    ل   شـوند کـه مثـا   منوال صرف مـی بر همین

مصادر در انتهای کتاب برای استفادۀ مبتدی آورده شـده 

هـای لغـت    در کتـاب »داشـتن«مصدر  همچنین .است

ترجمـه شـده » طـوتر« »دارد« فعـل و» طوتمـق«ترکی 

 »مالک شـدن«در ترکی  »داشتن«اصل معنی  ، امااست

نیز بـا همـین فعـل است و موجودیت یک چیز نزد کسی 

یـک اسـب  ،بیـر آتـم وار)(یک اسب دارم  شود:   بیان می

برآتلـری (یک اسـب ندارنـد  ،بیر آتک واریدی)(داشتی 

 .بر آتمز یوق ایدی)(یک اسب نداشتیم ، یوق)

هــای آن در    در بــاب جمــع و نشــانه  ـبــاب ســابع

؛ اســت فارســی و شــیوۀ امــلای آن در کلمــات فارســی

 هـاء  نویسنده در این باره
ً
تأکید کرده اسـت کـه معمـولا

 ← آمـدهمثل  کنند؛   رسمیه را در حالت جمع حذف می

بـرای لالـه و نامـه یـا جامـه ، اما در کلماتی مثل آمدگان

در اشـتباه نشـوند، لال و نام و جام اینکه با کلماتی چون 

، هـا   جامـهکنند و    آنها را ابقا می ۀجمع، هاء رسمی حالت

 نویسند.    میها    لالهو ها    نامه

هـای    مبحث اعداد است که مؤلف رقـم  ـباب ثامن

و هزارگان تا بیسـت هـزار را ذکـر     ، صدگان   یکان، دهگان

پرسشـی  ۀکرده اسـت. سـپس بـه اعـداد ترتیبـی و کلمـ

چنــدم ، قــاچ)(چنــد مربــوط بــه آنهــا پرداختــه اســت: 

در ادامـه، قیـود  .بو قاچدر)(این چند است ، قاچنجی)(

مربــوط بــه روز و شــب و مــاه و ســال و ترکیبــات  زمــان

آنها به طور کامل ذکر شـده اسـت؛ ماننـد  ۀگذشته و آیند

دهــا اولکــی (تــرین روز    پــیش، اولکــی گــون)(پریــروز 

فرداشـب    پـس، دها اولکـی گیجـه)(پریشب    پس، گون)

 .اوبرگیجه)(

در این باب بعضـی از لغـات ضـروری   ـباب تاسع

ج شـده اسـت. سـپس بـه منظـور ذکر و معـانی آنهـا در

، کاربرد هـر لغـت در عبـاراتی همـراه بـا عمیقفراگیری 

، کـیم)(کـه ، نـه)(چـه ترجمه تبیین شده است؛ مثـال: 

اورا) (آنجــا ، بــورا)(اینجــا ، نـره)(کجــا ، قنغــی)(کـدام 

، ه نـه سـویلدی)یزپـدریکز سـ(پدرتان به شما چه گفت 

ی اونلـرک اوی قنغـ(اسـت  ایشـان در کـدام طـرف ۀخان

و  »چـه«، طبـق یادداشـت مؤلـف، کلمـات طرفده در)

صـورت،    شـود و در ایـن   ترکیب می »است«گاه با  »که«

شـود:    حذف می »است« ۀو نیز همز »که«و  »چه«های 

. همچنـین حـروف کیمـدر)(کیسـت ، نـه در)(چیست 

در اکثــر مــوارد  »کجــا«همــراه بــا  »در«و  »بــه« ۀاضــاف

ــی ــذف م ــام    ح ــثلاً در مق ــود، م ــا«ش ــه کج در «و  »ب

 ادامـۀ. در »کجاسـت«و  »کجـا«گوینـد    می »کجاست

هـا    این باب به برخی لغات مربـوط بـه جهـات و مکـان
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ب جمـلات لها و کاربردهای آنها در قا   اشاره شده و مثال

 همراه با ترجمه آمده است. 

در ایـن بـاب برخـی مصـادر پرکـاربرد   ـباب عاشر

و در یـک  ،انی درجفارسی و مضارع آنهـا بـه همـراه معـ

... آرائیـدنو آراسـتن ترتیب الفبایی تنظیم شده است؛ از 

 .  یافتنتا 

ایـن رسـاله «مؤلف خاطرنشـان کـرده کـه  ،در انتها

ای تنظـیم شـده اسـت کـه  هرچند برای کودکان به گونـه

 معانی و کاربرد حروف و تصریف افعال و قواعد آنها در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسخ شود، بـرای شـاگردان خواجـه ذهن فراگیر ملکه و ر

شـود بلکـه    افندی تنها به مطالب این رسـاله اکتفـا نمـی

شـده ارائـه و    خوانـده های مناسبی خـارج از دروسِ    مثال

شـود تـا    گاه از معنا به لفظ و گاه از لفظ به معنا سؤال مـی

شده در قالب جمله به کار رود و مصادر    داده   درس قواعدِ 

شـاا...    های دیگر صرف شود تا ان   یز به صیغهباب عاشر ن

مفیـد و مناسـبی ترتیـب داده  ۀبرای مکاتب رشدیه رسال

   .)۳۲ص (» شود.

 
 سیده زیبا بهروز


